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(سنايی)

 (صائب)

 (جامی)

(اسيری لاهيجی)

(سعدی)

(سعدی)

 (حافظ)

 اਙঀی

  مثنوی: قالب شعر
  نيايش پروردگار و طلب عشق از او :محتوا

  مفاعيلن مفاعيلن فعولن وزن عروضي:

   هزج مسدّس محذوفبحر عروضي:  
  

ــــينه ــــی س ــــشای دِ  اله ــــروز ه آت   اف
 

  ســـوز  در آن ســـينه دلـــی وان دل همـــه
 

 نکات مهم 

مخفّـف  وان:افروزنده) /  آتش آتش، سوزان، گدازان (صفت فاعلی مركّب مرخّم ۀكنند روشن افروز: آتشده (فعل امر) / ب دِه: / خدايا) نقش منادا ( الهی:

 :»)دلـی«(پس از  »ده«فعل / سوز و گدازِ عشق  سوز:» / سينه، دل، آن«های  واژه تكرار:افروز /  سينه و دل / سوز و آتش نظير): تناسب (مراعات» / و آن«
  معنوی ۀحذف به قرين (از آخر مصراع دوم): »باشد«فعل لفظی /  ۀحذف به قرين

 :دلی كه از سوز عشق لبريز باشد.   ؛دلی قرار بده ،ای سوزان (از آتش عشق) به من ببخش و در آن خداوندا سينه معني  

 :خدايا عاشقم كن مفهوم 

  »۲« ۀندارد / قاعد حروف الحاقی» / وز« حروف اصلی:/ » سوز«و » افروز  آتش« واژگان قافيه:

  

  هر آن دل را كه سوزی نيسـت دل نيسـت
 

ــل نيســت ــرده غيــر از آب و گ   دل افس
 

 نکات مهم 

 جا): (در اينفسرده ا دلپژمرده، منجمد، سرد (اندوهگين) /  افسرده:» / ندارد«معنای   به (اوّل):نيست عشق /  سوز:مالكيّت (دلی كه سوز ندارد) /  ۀنشان را:

  بهره از عشق  بی دلِ 

  تناسب  

  »روح انسان جسم و پيكر بی«مجاز از   :آب و گل

  »ارزشی بی«آب و گل بودن: كنايه از   

  »س«تكرار صامت  :آرايی واججناس ناقص اختلافی (دو حرفی است و كم اهمّيّت) /  دل و گل:» / نيست«و » دل«های  واژه تكرار:

 :آب و گل است (ارزشمند نيست).  ،نصيب از عشق زيرا دلِ بی ؛توان دل ناميد نمی ،ای از عشق ندارد بهره دلی را كه معني  

 :كيد بر  مفهوم   »ارزشمندی عشق«تأ

 :ارتباط معنايي دارد با 

  كه در اين حلقه نيست زنده به عشـق هر آن كسی )۱
 

ـــد ـــوای مـــن نمـــاز كني ـــه فت ـــر او نمـــرده ب   ب
 

  ر و چــه آدمــی كــه بــا اوچــه وجــود نقــش ديــوا )۲
  

ـــر نباشـــد ـــد و در او اث   ســـخنی ز عشـــق گوين
  

َ  هر كه بـا صـورت و بـالای تـو )۳   نسـی نيسـتش اُ ا
  

  حيَـَـوانی اســت كــه بــالاش بــه انســان مانـَـد
  

ـــنِ  )۴ ـــده در ت ـــت زن ـــق اس ـــه عش ـــرد دل ب   مَ
  

  رده باشــــد دلــــی كــــه عاشــــق نيســــتمُــــ
  

ــه عشــق بی )۵ ــش ب ــده نباشــد دل ــه زن   حاصــلی ك
  

ـــمِ  ـــلِ  در چش ـــد اه ـــاتمی ،دي ـــل م ـــوَد نخ   بُ
  

  رده بـههركس كه نيسـت زنـده بـه عشـق تـو مُـ )۶
  

  رده بـــه سُـــدلان از فِ  رده پـــيش زنـــدهخـــود مُـــ
  

ـــت )۷ ـــور نيس ـــت ش ـــز محبّ ـــی را ك ـــر دل   ه
  

ــــــاب عشــــــق او را ــــــور نيســــــت  ز آفت   ن
  

  القضات) . (تمهيدات عينياب میعشق  شناس و ممات بی حيات از عشق می )۸   

    ۲ ۀـِ ل / حروف الحاقی ندارد / قاعدحروف اصلی: » / گل«و » دل«واژگان قافيه:  نيست /رديف: 
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  دل، سينه، زبان

  شعله، دود، آتش آلود

  زبان، گفتن 

  جناس ناقص اختلافی

  تضاد (طباق)

  دل، جبين، زبان

  زبان، بيان

ـــم پُ  ـــدل   ردودرشـــعله گـــردان ســـينه پُ
 

ـــتن آتـــش ـــه گف ـــانم كـــن ب ـــود زب   آل
 

 نکات مهم 

  
  » عشق«مصرّحه از   ۀاستعار شعله، دود، آتش:» / وجود«مجاز از  دل و سينه:/   تناسب (مراعات نظير): 

  
صـفت مفعـولی مركّـب  آلـود: آتشاليه /  مضـاف»): زبـانم«و » دلـم«(در  »م«نقـش ضـمير لفظی /  ۀحذف به قرين »):دودپر« ۀ(بعد از واژ »گردان«فعل 

  » نمودنِ زبان و بيان گيرا و عاشقانه«كنايه از  زبان: آتش آلودكردنِ آلوده /  آتشمرخّم

 :شق سوزان (خود) لبريز كن و بيانم را گيرا و عاشقانه نما. از ع را (الهی) وجودم معني  

 :از معشوق» بيان گيرا و جذّاب«و  »عشق« طلبِ  مفهوم   

  ۲ ۀحروف الحاقی ندارد / قاعد» / ود« :حروف اصلی» / آلود آتش«و » پردود«واژگان قافيه:  

  

ــــرورد  ــــی دردپ ــــن درون ــــت ك   كرام
 

  وی درون درد و بـــــرون درد دلـــــی در
 

 کات مهمن 

 متضـادِّ [دردپرورده (آشنا با درد عشـق)صفت مفعولی مركّب مرخّم دردپرورد:ببخش، عطا كن (―رامت: بخشندگی، بزرگی، ارجمندی) /  كرامت كن:

  » ر« و »د«های  تكرار صامت :آرايی واج» / درد«، »درون«، »دل«های  واژهتكرار: » / وجود«مجاز از  دل:/  ]»نازپرورده«

:درون و برون


  انسان)  دستور تاريخی (―اربرد ضمير شخصی برای غير»دل« »:وی«مرجع » / درد عشق«منظور  درد:/   

 :كنده از درد عشق وجود ؛(الهی) درون و وجودی دردمند از عشق به من عطا كن معني   باشد.  )تو(ی كه سراسر آ

 :عشق طلبِ  مفهوم  

   ۲ ۀَـ رد / حروف الحاقی ندارد / قاعد حروف اصلی:» درد«و » دردپرورد«واژگان قافيه: 

  

ــــوزی دِ  ــــه س ــــی ب ــــم را رواي   ه كلام
 

  كـــز آن گرمـــی كنـــد آتـــش گـــدايی
 

 نکات مهم 

تشخيص،  آتش:» / كه از«مخفّف  كز:شيوايی و گيرايی) / رونق (در اين بيت  شايستگی، روابودن، ايی:روبده (فعل امر) /  دِه:/  گرما و حرارت عشق سوز:

   .گدايی بكند ،كه آتش، گرمی را از آن مصراع دوم: ۀمرتبّ شدتناسب /  سوز، گرمی، آتش:/  مكنيّه ۀاستعار

 :نِ دمـا و حـرارت را از سـخ  گرما و حرارت است)، كه آتش (―ه خود نمادِ  گونه ؛ آند، شيوايی و گيرايی ببخش(خداوندا) سخنم را با حرارت عشق خو معني 

  من وام بگيرد و گدايی كند.

 :گردد.  سخن می و شيوايیِ  حرارت، گيرايی عشق سببِ  مفهوم  

   »۱« ۀتبصر» / ۱« ۀقاعد» / يی« حروف الحاقی:» / ا« حروف اصلی:» / گدايی«و » روايی«واژگان قافيه: 

   

ـــم را داغِ  ـــ دل ـــين نِ ـــر جب ـــقی ب   ه عش
 

  هزبــــــانم را بيــــــانی آتشــــــين دِ 
 

  نکات مهم 

فعل  نهِ:» / عاشقان به شمارآوردن جزءِ   عاشق كردن،«كنايه از  داغ عشق بر جبين دل نهادن:پيشانی /  جبين:/  نشان و اثرِ عشق داغ عشق:نشان /  داغ:

  قرار بده »نهادن«امر از مصدر 

:را


  پيشـانی) /  داشـتنِ  سـببِ   مكنيّه، تشـخيص (بـه ۀاستعاردل: /   

:تناسب/ » سخن گيرا و مؤثرّ«كنايه از  :بيان آتشين


      

  دستور تاريخیدلم : بر جبينِ دلم را بر جبينفکّ اضافه ۀمصراع اوّل: نشان

 دستور تاريخی»به«معنیِ  حرف اضافه، به  مصراع دوم:
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ايهام تناسبداغ: 




  

 :خود قرار بده و بيانی گيرا و مؤثرّ به من عطا كن. را از عاشقانِ (الهی) م معني  

 :سخن از معشوق عشق و گيرايیِ  طلبِ  مفهوم   

   ۲ ۀعدحروف الحاقی ندارد / قا» / ين« حروف اصلی:» / آتشين«و » جبين« اوّل: ۀقافيذوقافيتين) / (اين بيت دارای دو قافيه است واژگان قافيه:

  »۲« ۀحروف الحاقی ندارد / قاعد» / ـِ ه« حروف اصلی:» / ده«و » نه« دوم (اصلی): ۀقافي

  

ـــوزِ  ـــز س ـــخن ك ـــدارد  س ـــابی ن   دل ت
 

  آبـــی نـــدارد ،چكـــد گـــر آب از آن
 

 نکات مهم 

ای  مكنيّـه (بـه مـادّه ۀاسـتعار سخن:» / ايیطراوت و زيبـ«كنايه از جا)  (در اين آب چكيدن:گرما و حرارت /  تاب:سوز و حرارت حاصل از عشق /  سوز دل:

جنـاس  تـاب و آب:جناس ناقص اختلافی /  آب و آن:تام /  سجنا آب و آب:آبرو و اعتبار و ارزش /  (دوم): آبچكد) /  آب می ،تشبيه شده است كه از آن

  سخن  »:آن«مرجع ناقص افزايشی / 

 :گر ؛بهره باشد بی ،سخنی كه از سوز و گداز عشق معني   پذير نيز باشد، اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بسيار زيبا و دل (به ظاهر) حتّی ا

 :مندی از عشق است.  وابسته به بهره ،كلام ارزشِ  مفهوم  

  »۱« ۀتبصر» / ۲« ۀقاعد» / ی« حروف الحاقی:» / اب« حروف اصلی:» / آبی«و » تابی« واژگان قافيه:» / ندارد« ۀواژرديف: 

  

  نـــور  دارم ســـخت بی دلـــی افســـرده
 

ـــنی دور ـــت روش ـــه غاي ـــی زو ب   چراغ
 

 نکات مهم 

مخفّف  زو:» / دل«مصرّحه از  ۀاستعار چراغ:» / عشق«مصرّحه از  ۀاستعار نور و روشنی:) / »قيد«بسيار (نقش  سخت:منجمد (غمگين) /   پژمرده، افسرده:

 »دارم«فعـل دستور تـاريخی / چراغ (چراغ دل) »:او«مرجع ضمير تناسب /  ، روشنی:نور، چراغ) / »قيد«نهايت، بسيار (نقش  بی به غايت:» / از او«
نـور  دلی افسرده دارم (―ه) سـخت بی بيت: ۀشد مرتبّمعنوی /  ۀحذف به قرين :(پايان هر دو مصراع) »است«فعل لفظی /  ۀحذف به قرين :)ی(بعد از چراغ

  است).(روشنی به غايت از آن دور ) دارم كه(و چراغی  )است(

 :نهايت از روشنايی دور است] [... چراغی است كه بی چون چراغی است كه روشنايی ندارد. هم ؛ای ندارد دلی افسرده و غمگين دارم كه از نور (عشق) بهره معني  

 :عاشق (شاعر) از نبودِ عشق (بهره نداشتن از عشق).  شكايتِ  مفهوم  

  »۲« ۀحروف الحاقی ندارد / قاعد» / ور« حروف اصلی:» / دور«و » نور بی« واژگان قافيه:

  

ــــــده گرمــــــی دل افســــــرده   ام را  ب
 

ــــــراغِ  ــــــروزان چ ــــــرده براف   ام را مُ
 

 نکات مهم 

 چـراغ:بهره از عشق) /  (بی» اثر خاموش و بی«كنايه از مُرده: » / دل«مصرّحه از  ۀاستعار چراغ:ور گردان /  روشن كن، شعله برافروزان:حرارت عشق /  گرمی:

  تناسب  گرمی، برافروزان، چراغ:») / ردهمُ « سبب صفتِ   مكنيّه (به ۀتشخيص، استعار

:را


  

 :را روشن كن. (دل و وجودم) نور ام، گرمای عشق خود را ببخش و اين چراغ خاموش و بی زده  به وجود افسرده و يخ معني  

 :عشق از معشوق   طلب مفهوم  

  »۱« ۀتبصر» / ۲« ۀقاعد» / ـِ (ه) امَ« حروف الحاقی:» / ُـ رد« حروف اصلی:» / ام مرده«و » ام افسرده« واژگان قافيه:» / را«رديف: 

  

  پــــيچ در پــــيچ  ايــــن اميــــدِ  بـــه راهِ 
 

  بايـــد دگـــر هـــيچ تـــو می مـــرا لطـــفِ 
 

  وحشی بافقی  ،»فرهاد و شيرين«

  نشان (حضور دارد) -۱

تناسب و ارتباط دارد)» آتشين« ۀبسيار گرم و سوزان (حضور معنايی ندارد امّا با واژ -۲

  دستور تاريخی»به«مصراع اوّل: حرف اضافه به معنی 

 مفعول ۀمصراع دوم: نشان
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  اظهارِ نياز عاشق به لطف و مهرورزیِ معشوق

  فقط « عشق و لطف معشوق» و ديگر هيچ

 نکات مهم 

راه «ه از كناي راه پيچ در پيچ:اميد به سرزمينی تشبيه شده است كه راه و جادّه دارد / مكنيّه) ۀاستعاری (استعار ۀاضاف راه اميد:جادّه /  راه:» / در« معنی  به به:

 ُ   پروردگار (معشوق) »: تو«مرجع ضمير » / چ«و صامت » ی«صوّت بلند تكرار م :آرايی واج» / لازم و مورد نياز است«معنای   به ؛فعل بايد: می» / رمشقّتدشوار و پ

 :تو نيازمندم و ديگر چيزی احتياج ندارم. و عشق و محبّت تنها به لطف ؛رسيدن به اميد و آرزو (وصال) دشوارِ  در راهِ  معني  

 :مفهوم    

  »۲« ۀحروف الحاقی ندارد / قاعد» / يچ« وف اصلی:حر» / هيچ«و » پيچ در پيچ«واژگان قافيه: 

  
  

  تاريخ ادبيات
  وحشی بافقی (شاعر سوز و گداز):

   بافق (بر سر راه يزد به كرمان) زاده شد.  ۀنخست قرن دهم هجری در قصب ۀدر ميان) ۱

  روايان آن ديار سرگرم شد.  آمد و به شاعری و ستايش فرمانگذرانيد و پس از مدّتی به يزد  داری اوقات می در اوايل عمر يک چند در كاشان به مكتب) ۲

  نظامی سرود.  ۀرا بر طريق» ناظر و منظور«و » خلد برين«) دو مثنوی ۳

  قدما سرود.  ۀ) قصايدی هم در مدح شاه تهماسب و حكّام و امرای يزد به شيو۴

  كند.  يک عشق واقعی را در خود منعكس می ۀرباو دانست كه تج» غزليّات«) بيشترين شهرت شاعری وحشی را بايد مرهون ۵

 نظيری به پايان رساند.  را با استادی كم از او باقی است كه بعدها وصال شيرازی آن » فرهاد و شيرين«) مثنویِ ناتمامِ ۶

  

  الهي

      ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................   سراسري    
   )87(خارج از كشور   ؟ندارددام بيت تناسب معنايی با ك» ب و گل نيستست دل نيست / دل افسرده غير از آكه سوزی ني دل را  هر آن«بيت   - 1

ــــی )١ ــــل ب ــــه گ ــــه آب و چ ــــر چ ــــر مه  اث

ـــــار) ٢ ـــــز زنگ ـــــه هرگ ـــــه از آين ـــــرد آين  نبََ

 ســـت و دُردِ دَرد هـــر كـــاو شـــراب عشـــق نخورده) ٣

ــود) ٤ ــو ب ــرض عشــق ت ــتند غ ــه سرش ــاک آدم ك  خ
  

 نمــــک عشــــق چــــه ســــنگ و چــــه دل بــــی  

ــد؟ ــی چن ــه حيران  چــه دهــی حيــرت خــود عــرض ب

ـــات جهـــانش نصـــيب نيســـت آن اســـت ـــز حي  ك

ـــت ـــد آدم نيس ـــو نش ـــق ت ـــاک ره عش ـــه خ  هرك
  

 )82(سراسري   ........... يعنی» سخن كز سوز دل تابی ندارد  /  چكد گر آب از آن آبی ندارد«  - 2
 ) فصاحت و شيوايی سخن بيش از هر چيز به حرارت باطن و عمق انديشه و احساس گوينده بستگی دارد.١
 به مهارت سخنور در انتخاب موضوع، ارتباط دارد. ) بلاغت و رسايی سخن٢
 های ادبی آن را آراسته باشد تا مؤثرّ واقع شود. ) سخن فصيح آن است كه گوينده با آرايه٣
 ها بستگی دارد، نه آهنگ و سوز گفتار. ) روانی سخن به سادگی و زيبايی ساختاری واژه٤

      ...................................................................................................................................................................................................................................................................................   آزمون سنجش    

  )91سنجش (  ........... يعنی» ندارد / چكد گر آب از آن آبی نداردسخن كز سوز دل تابی «بيت   - 3
  درون دهد از سرّ  ) رنگ رخساره خبر می١

  بهره است. ) سخن فصيح و تازه از سوز و گداز عشق بی٢

  ) فصاحت و شيوايی كلام تحت تأثير تازگی و ابتكار موضوع آن است.٣

  رون و احساس گوينده بستگی دارد.) ارزش و اعتبار سخن بيش از هر چيز به حرارت د٤

      ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................   آزاد    

  )86(آزاد   شود؟ ای ديده می چه آرايه» دلی در وی درون درد و برون درد /كرامت كن درونی دردْپرورد «در بيت   - 4
  آرايی ) واج٤  ) مجاز٣  ) تشبيه٢  ) تشخيص١

  )86(آزاد   يابيد؟ می» تشخيص« ۀدر كدام گزينه آراي  - 5
  ) دلم پرشعله گردان سينه پردود٤  ) دلم را داغ عشقی بر جبين نه٣  نور ) دلی افسرده دارم سخت بی٢  شين ده) زبانم را بيانی آت١



   14  دانشگاهي انساني ات فارسي پيشادبي 

  به شعر، زيبايی سحرانگيزی می بخشد.

  شعر را شورانگيز می سازد.

 وزن: 

















  ॲࡁජ ، وزن ، ૟भ༚ه  
   كثر   .دار سخنی موزون و قافيه :ادبيّاتنظران  صاحب ا

  :اند. را برای شعر ضروری دانسته »وزن و يا وزن و قافيه« وجودِ  امّا ،انگيز است گرچه معتقدند شعر سخنی خيال منطقيان  

  شمرد. می شعر ذاتیِ  انگيز بودن از فصولِ  را به دليل خيال »وزن« ،طوسی نصيرالدّينخواجه    :شعر

  وزن هم گفته شده است. اشعار بی ،اخير ۀمردم موزون بوده و تنها در سد ۀ و نزد هم هميشه  

  د.شور و افسون اشعار موزون را ندار امّا ،دباشهم انگيز  يالگرچه خ ودنوزن ب در صورت بی  

  

  انگيز بودن شعر چيست؟ غرض از خيال 

گاهی از تأثير خيال   كنيد: توجّهانگيزی و وزن در شعر به مثال زير  برای آ

  .خورشيد طلوع كردخبری ساده ۀ * جمل
  ايد. دادهخبر طلوع خورشيد در اين جمله شما تنها از 

  .گل خورشيد شكفته شدانگيز خبری خيال ۀ * جمل
  ايد. چون شما پيوند نهانی زيبايی ميان خورشيد و گل را يافته و خورشيد را به گل تشبيه كرده ،انگيز است سخن شما خيال ،در اين جمله، علاوه بر دادن خبر

  .گل خورشيد شكفتانگيز و موزون خبری خيال ۀ * جمل
  اند. كنار هم نشستهخاص انگيزی، موزون نيز هست، زيرا بخش (هجا)های آن با نظمی  علاوه بر دادن خبر و خيال ه اين جمل

* * *  

:وزن


 

  :تأثير وزن
گر وزن شعری را بر هم بزنيم خواهيم ديد    مثلاً شعر:؛ شود كه تا چه ميزان از زيبايی و تأثير آن در نفوس كاسته می* ا

ــاک« ــوش خ ــت در آغ ــی اس ــو طفل ــه چ   دان
 

ـــه نشـــو و نماســـت   »روز و شـــب ايـــن طفـــل ب
 

گر به      اش را از دست داده است: قدر زيبايی و شورانگيزی يابيم كه چه وزن درآيد درمی صورت بیا

ـــاک اســـت« ـــوش خ ـــی در آغ ـــو طفل ـــه چ   دان
 

ــتا ــا اس ــو و نم ــه نش ــب ب ــل روز و ش ــن طف   »ي
 

  لازم بلكه از فصول ذاتی آن است. ،آن برای شعر وجود  

  وزن و قواعد آن داشته باشند. ازبايد شناختی  سر و كار دارند،به ويژه با شعر فارسی آشنايی با آن برای همه خوب است و كسانی كه با شعر و شاعری   

  نظير است. در جهان بی نظمو  تنوّعو  كثرتو  زيبايیو  گیآهن خوششعر فارسی از نظر   وزن* 

* * *  

  افزايد. آهنگی شعر می يی و خوشبه زيبا  

  دهد. گوش را نوازش می  :قافيه

  .آور است شادی  

  تأثير قافيه:
گر قافي   اين بيت:  ۀ * ا

ــه« ــ فتن ــو ای ب ــالای ت ــف و ب ــر زل ــر ردام ب   !مني
 

  »؟عبيـرقامت است آن يا قيامت، عنبـر اسـت آن يـا 
 

  آيد: را بر هم بزنيم به اين صورت درمی

ــه«  ــر فتن ــدر مني ــو ای ب ــالای ت ــف و ب ــر زل   !ام ب
 

  »؟قامت است آن يا قيامت، عنبر است آن يا كه مشـك
 

  را ندارد. اوّلآهنگی  كه زيبايی و خوش

 تعريف







 تعريف
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 در قافيه و وزن شعر، اين شكلِ حرف، مورد نظر است.صدا واج  صورت ملفوظ 

 در قافيه، در برخی مواقع اين شكل نيز اهميّت دارد. صورت مكتوب

َـ ، ر)  ، ا، ه  ( خ واج) دارد. « خاهرَ» تلفّظ می شود و پنج حرف ( « خواهر» ۀ واژ  ، 
 ـِ) « نامِ » تلفّظ می شود و چهار حرف دارد.  « نامه» ۀ واژ  ( ن، ا، م  ، 

  «حركات «  َـ» ، «  ِـ» ، «  ُـ «ُدر كلمات « سَر» ، « دِل» ، « پل  

  «حركات « و» ، « ا» ، « ی «در آخر واژه های « كو» ، « پا» « سی  

(سعدی)

(سنايی)

(حافظ)

  چند اصطلاحآشنايي با  

  است كه در درون واژه وجود دارد.(از واژه) تری  واحدهای كوچک  

  .شروع كرد »حرف«بايد از  نخست ،شناختن قافيه و وزن شعر برای  :رفح

  ]ت دارديّ كه خواهيم گفت صورت مكتوب نيز اهمّ  در قافيه چنان البتّه[ .مورد نظر است نه شكلِ مكتوب ،حرف صورت ملفوظِ  ،در قافيه و وزن شعر  

:حرف


    

 :مثال 




  

:تا) ۶( مصوّت  


   
  :حرف ملفوظ

ق) / ف / ک / / ص) / ش / غ ( ثذ / ظ / ض) / ژ / س (ط) / ج / چ / خ / د / ر / ز (ع) / ب / پ / ت (ء (  :تا) ۲۳( صامت  

  »)ياد« ۀ ح) / ی (در اوّل كلم(  ه») / وَجدْ« ۀ گ / ل / م / ن / و (در اوّل كلم

 شود) عروض، بدان پرداخته می (―ه در مبحث امتداد دارند دو حرف ۀبه انداز »های بلند مصوّت«: 1 نكتة.  

  مركّب مصوّتو » ن«از صامت » نو« ۀواژمثلاً  ؛مركّب وجود ندارد مصوّتدر فارسی امروز : 2نكتة(OW) بلكه از ساختار زير شكل گرفته است: ،ساخته نشده  

 مصـوّت »ش«صامت  »ـ ُـ«كوتاه  مصوّت »ر«مند است: صامت  از اين ساختار بهره» روشن« ۀاژو/ يا  »و«صامت » ُـ« كوتاه مصوّت »ن«صامت 

َــ«كوتاه  كـه ۀچند نكته دربار« جوع كنيد به كتابر[ »ن«صامت  »ـ تحقيقـات ايرانـی  ۀ های نخسـتين كنگـر ابـهخط ۀ مجمـوع»زبـان فارسـیهای  وا

)۱۳۵۰(دكتر هرمز ميلانيان ۀ نوشت[.  

  دِل« ۀ كلـمدر  »كسره«مثلاً  ؛ندشو گيرند و بعد از آن تلفّظ می رو يا زير حرف قرار می ،فارسی به صورت اعِراب خطّ در  امّاحرف هستند  ،حركات: 3نكتة «

  آيد. به تلفّظ درمی» د ـِ ل«كه به صورت 

  وَجد«  ، »   سود«   ،  »   تو«    های  مثلاً در واژه ؛سه حرف ملفوظ است ۀنمايندفارسی  خطّ در  »و«علامت : 4نكتة«  

  »و« صامت  »و«بلند  مصوّت   كوتاه  ُـ مصوّت  

  »و«صامت   » ُـ«كوتاه  مصوّتدو حرف ملفوظ است:  ۀنمايند »نو«ای مثل  به علاوه در كلمه
  و     »سی«    های مثلاً در واژه ؛دو حرف ملفوظ متفاوت است ۀنمايندنيز  »ی«علامت : 5نكتة    » ِ   »ین

  »ی«صامت   »ی«بلند  مصوّت  

  س«حرف، صـامت  ۲ ۀنمايند»   ه«و » غ«، »ت«(همزه)، » ء«های  مثلاً صامت؛ علامت هستنددارای چند  ،خطهای فارسی در  بعضی از صامت: 6نكتة «

   ؛ بدين صورت:حرف است ۴ ۀنمايند» ز«حرف و صامت  ۳ ۀنمايند

  حرف ۴ذ، ظ، ض ز  حرف ۳ث، ص س  حرف ۲ح  ق / هط / غع / ت ء
  

  قافيه شعر فارسي 

ـــــد  ـــــام خداون ـــــه ن ـــــانب   آفرين ج
 

  حكـــــيم ســـــخن در زبـــــان آفـــــرين
 

  »ان« حروف قافيه:/  جان و زبان های قافيه: هواژ/  آفرين رديف:

  (هر شعری لزوماً رديف ندارد) شود. های قافيه، عيناً (از نظر لفظ و معنی) تكرار می كلمه يا كلماتی است كه بعد از واژه رديف:

 :مثال براي رديف   
  ت) تن آدمی شريف است بـه جـان آدميّـ۱

 

ــ ــه همــين لبــاس زيباســت نشــان آدميّ   تن
  تآدميّ  رديف: 

ــن۲ ــه اي ــد ) خان ــوت كنن ــر ق ــه به ــا ك   ج
 

  مــــور و زنبــــور و عنكبــــوت كننــــد
  كنند رديف: 

  ) هــزار جهــد بكــردم كــه يــار مــن باشــی۳
 

ـــی ـــرادبخش دل ب ـــی م ـــن باش ـــرار م   ق
 

  من باشی رديف:











كوتاه

بلند

مثلاً 

مثلاً 

 ء
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(مولوی)

(كمال الدّين اسماعيل)

(بيدل دهلوی)

(صائب)

(مولوی)

(كليم همدانی)

(اقبال لاهوری)

(سعدی)

(حافظ)

(سعدی)

  ) گوهر خود را هويدا كن كمال اين است و بـس۴
  

  خويش را در خويش پيدا كن كمال اين است و بـس
 

  اين است و بسال كن كم رديف:

  تـو مـرو ،) گر رود ديده و عقـل و خـرد و جـان۵
 

ــان ــر از ايش ــو بهت ــدن ت ــرا دي ــه م ــرو ،ك ــو م   ت
 

  تو مرو رديف:

  ز كســی نــداد بــدين ســان نشــان بــرف) هرگــ۶
 

  ســت زمـين در دهـان بــرفا  ای گـويی كـه لقمـه
 

  برف رديف:

  دانم ) باز دل مسـت نـوايی اسـت كـه مـن مـی۷
 

ــايی  ــز ز ج ــوا ني ــیآن ن ــن م ــه م ــت ك   دانم اس
 

  دانم است كه من می رديف:

  مانـد بـه جـا چنان كز رفـتن گُـل، خـار می ) آن۸
 

  جـــا  مانـــد بـــه از جـــوانی حســـرت بســـيار می
 

  ماند به جا می رديف:

  رد و برای خواننده يا شنونده چنـدان مجازی دا ۀ های رديف از نظر معنا با هم تفاوت دارند ولی اين تفاوت معنايی جنب در بعضی از اشعار، گاه واژه: 7نكتة

  شده در اين غزل حافظ: مشخّص مانند رديفِ  ؛ها را رديف به حساب آورد توان آن می بنابراينمحسوس نيست 

  كــرد ها دل طلــب جــام جــم از مــا می ســال
 

ــا می چــه آنو ــه تمنّ   كــرد ... خــود داشــت ز بيگان
 

  بين بـه تـو كـی داد حكـيم؟ گفتم: اين جام جهان
  

ــت:  ــا گف ــد مين ــن گنب ــه اي ــرد میآن روز ك   ك
  

گرچه در بيت دوم،  كرد می   آيد. شمار می  ، به كار رفته است امّا جزءِ كلمات رديف بهساخت میدر معنای ا

  در مثال زير: »فشان و جوان مشک«كلمات  مانند؛ ها مشترک باشد هايی است كه حرف يا حروف قافيه در آخر آن واژه هاي قافيه: واژه

  فشــان خواهــد شــد د صــبا مشكنفــس بــا«
 

ـــد ـــد ش ـــوان خواه ـــاره ج ـــر دگرب ـــالم پي   »ع
 

  :آيد های قافيه می آخر واژهسازی لازم است. اين حرف يا حروف چنان كه گفتيم در  برای قافيه »حرف يا حروف مشترک« قافيه يا حروف قافيه:

  وسـتم ازرَّ م از آنـم كـه جهـان خُـرَّ هان خُ به ج«
 

  »م ازوسـتمـه عـالَ م كـه هعاشقم بـر همـه عـالَ 
 

َ «و » خرّم« واژگان قافيه:ازوست /  رديف:   »َـ م« حروف قافيه:» / معال

ــــــا« ــــــبزه و تماش ــــــم س ــــــد موس   ش
 

  »برخيـــــز و بيـــــا بـــــه ســـــوی صـــــحرا
 

  »ا« حروف قافيه:» / صحرا«و » تماشا«واژگان قافيه: رديف ندارد / 

 :مثال براي واژگان و حروف قافيه  
ـــار ۱ ـــد به ـــرّم ) آم ـــولخ ـــد رس ـــار و آم   ي

 

ــــاريم و بی ــــرار مســــتيم و عاشــــقيم و خم   ق
 

  »ار«حروف قافيه: » / قرار بی«و » يار«قافيه:  گانواژ

ــه گــل۲ ــاغ و بوســتان بی  ) ن ــه ب ــو شناســم و ن   ت
 

  تــو نگشــايد بــه ايــن و آن بی كــه ديــده در
 

  »ان«حروف قافيه: » / آن«و » بوستان«قافيه:  گانواژتو /  بیرديف: 

  اصـــــفا رابصـــــوفيان ) ز مـــــن گـــــو ۳
 

ـــــــــی   آشـــــــــنا را خـــــــــداجويان معن
 

  »ا«حروف قافيه: » / آشنا معنی«و » باصفا«قافيه:  گانواژرا / رديف: 

ــد۴ ــرو بلن ــهی س ــد آن س ــن آم ــم م   ) در چش
 

  بربـــود دلـــم ز دســــت و در پـــای فكنــــد
 

  »َـ ند«حروف قافيه: » / فكند«و » بلند«قافيه:  واژگان

  

  قواعد قافيه 
  دو قاعده است: تابعِ  ،برای قافيهحروف مشترک لازم  حدّاقل

   گيرند: قافيه قرار مي هاي / ا / ، / و/ به تنهايي اساسِ مصوت: هريك از 1 قاعده
  است: »ا« مصوّتقافيه هستند و حرف مشترک قافيه تنها  » تمنّا«و » ما« گانواژ ،مثلاً در شعر زير

  كـــرد ها دل طلـــب جـــام جـــم از مـــا می ســـال
  

ـــود داشـــت ز بي چـــه آنو ـــخ ـــه تمنّ ـــرد ا میگان   ك
 

ء
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(منوچهری دامغانی)

(سعدی)

(سعدی)

(مولوی)

(حافظ)

(حافظ)

(عبرت نائينی)

[ صنم: بتُ]

قافيه غلط 

  و در بيت زير:

ــــــو دل ــــــب و جــــــادو ای چشــــــم ت   فري
 

  در چشــــــم تــــــو خيــــــره چشــــــم آهــــــو
 

  حرف قافيه است. »و« مصوّت

 1ة هايي ديگر براي قاعد مثال:  
ـــوَد۱    ) ناچـــار هـــر كـــه صـــاحب روی نكـــو بُ

 

  هـــر جـــا كـــه بگـــذرد همـــه چشـــمی در او بُـــوَد
 

  »و«مصوّت روف قافيه: حاو /  ونكو قافيه:  گانواژبوَُد / : رديف

  ۱ ۀقاعداساس قافيه قرار گرفته است »و«بلند  مصوّتچون تنها 

ـــا را۲ ـــار م ـــيد ي ـــان بكش ـــد ای حريف   ) بروي
 

  ريزپـــا راگُ  بـــه مـــن آوريـــد آخـــر صـــنمِ 
 

  »ا«حروف قافيه: ما و گريزپا / قافيه:  گانواژرا / : رديف

ــا۳ ــی ت ــه يك ــزار دل ب ــت ه ــت) زلف ــو ببس   ر م
 

ـــــاره ـــــزار چ ـــــت راه ه ـــــو ببس   گر از چارس
 

  »و« مصوّتحروف قافيه: مو و سو / قافيه:  گانواژببست / : رديف

  ؟گزيده را بـه تماشـا چـه حاجـت اسـت ) خلوت۴
 

  چون كوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟
 

  »ا« مصوّتحروف قافيه: تماشا و صحرا / قافيه:  گانواژچه حاجت است / : رديف

  ) چون نور كه از مهر جـدا هسـت و جـدا نيسـت۵
 

ــالَ  ــتع ــدا نيس ــت و خ ــدا هس ــات خ ــه آي   م هم
 

  »ا« مصوّتحروف قافيه: جدا و خدا / قافيه:  گانواژنيست / : رديف

  به را » ی« ،بعضی از شاعرانت به ندر امّا ،شود قافيه نمی »معنی«با  »بازی« ۀواژمثلاً ؛ گيرد قرار نمیمعمولاً به تنهايی حرف قافيه » ی« مصوّت :8نكتة
  اند: تنها حرف قافيه قرار داده ،غلط

  جـــیگـــاهِ توبـــه كـــردن آمـــد از مـــدايح وز هِ «
 

ــز هِ  ــیك ــود،  ج ــدايح س ــان و از م ــنم زي ــیبي   »ن
 

  كوتاه ـِ ( مصوّت :9نكتة ِ؛ [الحاق: پيوند، شعر، حروف الحاقی داشته باشد ۀ قافيهرگاه قافيه قرار گرفته است، به ويژه  ـه / ه) نيز گاهی به ندرت اساس

  مثال: اتّصال]

ــــه« ــــو كِ ــــوَد ت   ای؟ هــــر كجــــا ذكــــر او بُ
 

  »ای؟ جملـــه تســـليم كـــن بـــدو تـــو چِـــه
 

  د.شو حروف الحاقی محسوب می» ای« حرف اصلی قافيه و» ـِ «واژگان قافيه هستند و » ای چه«و » ای كه«

ها لازم  اند و رعايت آن حروف مشترک قافيه ای قافيه ممكن است يک يا چند حرف الحاق شود. حرف يا حروف الحاقی نيز جزءِ ه [حروف الحاقی: به آخر واژه

  الحاق شده است:» ان«حروف  ،»يار«و » بهار«است؛ مثلاً در شعر زير به آخر 

ـــاران ـــر در به ـــون اب ـــريم چ ـــا بگ ـــذار ت   بگ
 

  كــــز ســــنگ نالــــه خيــــزد روز وداع يــــاران
 

  .حروف الحاقی]»ان« / حروف اصلی»ار«حروف قافيه است:  »ان«»ار«

  .صامت)صامت (مصوتگيرد:  با يك يا دو صامت بعدش قافيه قرار مي مصوتهر  :2 هقاعد
 :مثال  

  ؟انگيزد خاطر كه حزين باشـد ر) كی شعر تَ ۱
 

ــين باشــد ــيم و هم ــی گفت ــن معن ــه از اي   يــك نكت
 

  صامت) حروف قافيه است.مصوّت» (ين«در اين شعر 

ــ مــزرع ســبز فلــك ديــدم و داسِ ) ۲ ــو هِ مَ   نُ
 

ـــت ـــادم از كِش ـــامِ  ۀ ي ـــد و هنگ ـــويش آم   دِرُو خ
 

  صامت) حروف قافيه است.مصوّت» (ُـ و«

ـــــك ۀ كســـــی دان) ۳ ـــــت ني   مردی نكاش
 

  كــــــزو خــــــرمن كــــــام دل برنداشــــــت
 

  صامت) حروف قافيه است.صامتمصوّت» (اشت«

ــــام و صــــاحب دل و حق) ۴   ســــتپرَ  نكون
 

  دَســـتتر از خـــطّ  خـــط عارضـــش خـــوش
 

  صامت) حروف قافيه است.صامت(مصوّت» َـ ست«

ء
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(شفيعی كدكنی)

(هوشنگ ابتهاج)

(بيدل)

(سعدی)

(مولوی)

(سنايی)

(فريدون مشيری)








(انوری)

(محمّدكاظم كاظمی)

كايی) (عبدالجبّار كا

(محمّدعلی بهمنی)

 (حسين اسرافيلی)

[ نشئه: مستی]

قواعد قافيه: 

 2ةهايي ديگر براي قاعد مثال:  
  ) نفسم گرفت از اين شب در اين حصار بشكن۱

 

  در ايـــن حصـــار جـــادويی روزگـــار بشـــكن
 

  »ار« فيه:حروف قاحصار و روزگار /  قافيه: گانواژبشكن /  رديف:

  ميان من و توسـت چه آن) نشود فاشِ كسی ۲
 

ــر نامه ــاراتِ نظ ــا اش ــت ت ــن و توس ــان م   رس
 

  »ان« حروف قافيه:رسان /  ميان و نامه قافيه: گانواژمن و توست/  رديف:

ــــادم، نشــــئ ) می۳   ازل دارم ۀ پرســــت ايج
 

  انگــور شيشــه در بغــل دارم ۀ چــو دان هــم
 

  »َـ ل« حروف قافيه:/  زل و بغلاقافيه:  گانواژ/ دارم  رديف:

ــت۴ ــه دوس ــوردش ن ــار خ ــه تيم ــه بيگان   ) ن
 

  چــو چــنگش رگ و اســتخوان مانــد و پوســت
 

  »وست« حروف قافيه:دوست و پوست /  قافيه: گانواژ

ــــــديش را۵   ) آزمــــــودم عقــــــل دوران
 

ـــويش را ـــازم خ ـــه س ـــن ديوان ـــد از اي   بع
 

  »يش« افيه:حروف قدورانديش و خويش /  قافيه: گانواژرا /  رديف:

ــم۶ ــه دســت ) ه ــان و ب ــه ج ــوفرم ب ــو نيل   چ
 

  پرســـــــت رنـــــــگ و آفتاب آســـــــمان
 

  »َـ ست« حروف قافيه:/  پرست دست و آفتاب قافيه: گانواژ

ــت۷ ــب دش ــردم از ش ــكوِه ب ــا شِ ــه دري   ) ب
 

  وزيـــن عمـــری كـــه تلـــخِ تلـــخ بگذشـــت
 

  »َـ شت« حروف قافيه:دشت و بگذَشت /  قافيه: گانواژ

  توان به اين شكل توضيح داد: قاعده را می ۲اين  ۀ خلاص :10نكتة  

   ِآمده باشد» و«و » ا«بلند  مصوّت ،های قافيه واژه * هرگاه در پايان حروف اصلی۱ ۀقاعد تماشا و صحرا / آهو و جادو) ال:(مث  

گر [     غلطدر پايان حروف اصلی واژگان قافيه آمده باشد» ـِ «كوتاه كسره  مصوّتيا » ی«بلند  مصوّت* ا
  .]كه و چه) /بازی و معنی  ال:(مث  

آمده باشد» صامت« ،های قافيه * هرگاه در پايان حروف اصلی واژهگُفت و خُفت) ال:(مث ۲ ۀقاعد  

  (چه كوتاه و چه بلند) برسيم و از آن  مصوّتگرديم تا به  حروف اصلی رو به عقب برمی از صامت پايانیِ  ۲ ۀقاعدقافيه در  حروفِ  برای پيدا كردنِ  :11نكتة

شـوند، از ايـن صـامت رو بـه عقـب  خـتم می» ت« بـه صـامت» كاشت و داشـت«های  مثلاً قافيه؛ خواهد بود» قافيهاصلی  حروف«تا صامتِ پايانی،  مصوّت

  خواهد بود. »اشت«رسيم. لذا حروف قافيه  می» ا« مصوّتبه كه  اينرويم تا  بنابراين باز هم رو به عقب می ،است» ش«  آن نيز صامت قبلیِ  حرفِ  ؛گرديم برمی

  

  

  كنيد. مشخّصرا در ابيات زير  »قافيه رديف، واژگان، حروف و قواعدِ «
  م از عشق تـو بـر سـنگ آمـده اسـت) پاي۱

 

ــت ــده اس ــگ آم ــا تن ــو قب ــا ت ــل را ب   عق
 

  ۲ ۀقاعد» / َـ نگ« حروف قافيه:سنگ و تنگ /  قافيه: گانواژآمده است /  رديف: پاسخ:

  بينم؟ آه!) كيست برخيزد و در جوش، چه می۲
 

  بينم؟ آه! خون معصـوم سـياووش، چـه مـی
 

  ۲ ۀقاعد» / وش« حروف قافيه:/  وشجوش و سياو قافيه: گانواژ/  بينم، آه چه می رديف: پاسخ:

ــده اســت۳ ــر ش ــه خنج ــک پارچ ــاغ ي   ) ب
 

  زخـــم مكـــرّر شـــده اســـتۀقصّـــ
 

  ۲ ۀقاعد/  »َـ ر« حروف قافيه:خنجر و مكرّر /  قافيه: گانواژشده است /  رديف: پاسخ:

  كنم هر شبكنم هر روز و پيدا می) تو را گم می۴
 

  كنم هر شب تو زيبا می ها را با بدين سان خواب
 

  ۱ ۀقاعد» / ا« حروف قافيه:پيدا و زيبا /  قافيه: گانواژكنم هر شب /  می رديف: پاسخ:

  آراسـتهای نگاهم چو دوست قد ) به پرده۵
 

  فغان ز مردم چشـمم بـه آسـمان برخاسـت
 

  ۲ ۀقاعد» / است«حروف قافيه: آراست و برخاست /  :واژگان قافيه پاسخ:



لدرس او  قافيه         
  

19
  

  

  آيد؟ شمار می  صامت به» ی«، »و«مورد در كدام   - 1
  »نيست، فارسی، ياد، ناوردكوه، بود،   آهو، وقت،«

بلنــد/  مصــوّت»: ی«نيســت / بلنــد تمصــوّ »: و«بلنــد / كــوه مصــوّت»: و«صــامت / بــود»: و«بلنــد / وقــت مصــوّت»: و«آهــو

 صامت»: و«صامت / ناورد»: ی«ياد / بلند مصوّت»: ی«فارسی

   های زبان فارسی چندتاست؟ مصوّتها و  صامت  - 2
ـ ) مصوّتبلند (ا، و، ی) و سه  مصوّتسه [ مصوّت ٦صامت و  ٢٣زبان فارسی دارای  ُـ َــ ، ـــِ ، ـ   است. ]كوتاه (ـ

  هر يک از كلمات زير، چند واج دارد؟ -٣
  ، ن ـ َـ، ـخ، ا، س، تواج ٦ خواستن:    

  هـ بيان حركت)ژ، ـــِ ، ن، د، ـــِ (واج ۵ ژنده:

  هـ بيان حركت) ، س، ـــِ ، ل، ـــِ (س، ـــِ ، لواج ۷ سلسله:

َــ ، ح، و واج ۴ محو:   م، ـ

 لامعني برخي از واژگان درس او: 

َ  ها / نفُوس: جان های مربوط به ذات / اتی: ويژگیزده / جبين: پيشانی / فصول ذ افسرده: يخ ر: ماه كامل / دْ نشو و نما: رشد / فتنه: مفتون، عاشق / بالا: قدّ و قامت / ب

  كهنه. / ژنده: بدگويیرنگارنگ / حزين: غمگين / عارض: چهره / هجی: هجو و  ۀبو / موسم: فصل / مينا: شيش نير: درخشان / عنبر و عبير: مواد معطرّ و خوشمُ 

  

  شعر، وزن، قافيهدرس اول: 

      ..............................................................................................................................................................................................................................................................................   آزمايشي سنجش    
  )89سنجش (    ) است.١طبق قاعدۀ ( بيت ........... استثنای بهها،  بيت ۀهم ۀقافي  - 6

 ؟آمـــدی جـــانم بـــه قربانـــت ولـــی حـــالا چـــرا )١

ــودم) ٢ ــان ب ــرِ پيم ــر س ــن ب ــتی و م ــد بشكس  عه

ــــ٣ ــــين ك ــــل ب ــــالا میآ) مي ــــرو ب ــــد ن س  كن

ــــاييم و ٤ ــــوا در مــــا ز توســــت) مــــا چــــو ن  ن
  

ـــاده بی   ـــن افت ـــه م ـــالا ك ـــا ح ـــرا؟ا وف ـــا چ  م از پ

كر نعمـــــت و پـــــرورد  احســـــان بـــــودم ۀشـــــا

ـــــين ك ـــــرو ب ـــــحرا میآس ـــــگِ ص ـــــد هن  كن

 مــــا چــــو كــــوهيم و صــــدا در مــــا ز توســــت
  

  )89سنجش (  است؟ متفاوتكدام بيت با ابيات ديگر  ۀقافي ۀقاعد  - 7
ــــــــادِ صــــــــبا )١  ای نفــــــــس خــــــــرّم ب

ــــــو دل) ٢ ــــــاد ای چشــــــم ت ــــــب و ج  وفري

ــــم ) ٣ ــــۀدل ــــس خان ــــت و ب ــــار اس ــــر ي  مه

ـــورو٤ ـــت ن ـــم دول ـــت ز) عل ـــحرا برخاس ـــه ص  ب
  

ــــــــده   ــــــــار آم ــــــــرِ ي ــــــــا از ب  ای مرحب

 در چشــــــم تــــــو خيــــــره چشــــــم آهــــــو

 نگنجــــــــد در آن كــــــــينِ كــــــــس از آن می

 زحمـــت لشـــكر ســـرما ز ســـرِ مـــا برخاســـت
  

  )88سنجش (  ) است؟١قافيۀ كدام بيت، طبق قاعدۀ (  - 8
ـــد )١ ـــون برآم ـــری قيرگ ـــون روی ز اب ـــا نيلگ  دري

كســان چــون )٢  مــا بــر مانــد ســلامت ننــگ نا

گهـــــــان )٣  آب در خشـــــــتی او انـــــــداخت نا

 نيســـت دل نيســـت ســـوزی كـــه را دل آن هـــر )٤
  

ــردان عاشــقان رای چــو   ــع چــو گ ــدلان طب   شــيدا بي

ـــاوان ـــن ت ـــون اي ـــا خ ـــت ت ـــد قيام ـــر مان ـــا ب  م

ـــگ ـــش بـــه آمـــد آب بان  خطـــاب چـــون گوش

 نيســـــت گـــــل و آب از غيـــــر افســـــرده دل
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